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ماجرای بانوی محله التیمور که از زیاد خواندن خسته نمی‌شود

ک این فلافل‌فروش خورا
کتاب است
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4
داستان جلد
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متولد 1389

فـرق دارد مـادرت کتاب‌خـوان باشـد یا نباشـد. 
از وقتـی پـای درد‌دل هم‌کلاسـی‌هایم نشسـته‌ و از مشـکلاتی 

شنیده‌ام که آ‌ن‌ها در خانه با مادرهایشان دارند، فهمیده‌ام که رفتار خوب 
مادرم با من، برادر و خواهر کوچکم، نتیجه همان کتاب‌هایی است که می‌خواند. 

دوستانم همه‌اش می‌نالند از اینکه درک نمی‌شوند، از اینکه باید خواسته‌هایشان 
را چند‌دفعـه و رک بگوینـد بلکـه گـوش شـنوایی پیـدا شـود. مـادر مـن این‌طور نیسـت. 
او حرف‌هایـم را خـوب می‌فهمـد، حتـی آن‌هایـی را کـه سـختم اسـت مسـتقیم بـه زبـان 
بیـاورم. رمـان دوسـت دارد ولـی خـودش را فقـط محـدود نمی‌کنـد بـه خوانـدن داسـتان. 

بـرای همیـن از همه‌چیـز سـردر مـی‌آورد. گاهـی برایمـان داسـتان تعریـف می‌کند، گاهـی به ما 
مشـاوره می‌دهـد، گاهـی غذاهـای جدیـد می‌پـزد و مـن می‌دانـم همـه این‌هـا را تـوی کتاب‌هایـی 

خوانـده اسـت کـه بعضـی وقت‌هـا مطالعه‌‌شـان تـا نیمه‌شـب طـول می‌کشـد. راسـتش اینکه مـن مثـل خیلی از  
بچه‌هـای فامیـل و دوسـتانم تـرک تحصیـل نکـردم، هـم بـه خاطـر مـادرم اسـت؛ او از زندگـی‌اش برایـم گفتـه 
کـه چقـدر دوسـت داشـته مدرسـه بـرود و کتاب‌هـای علمـی بخواند. شـرایطی که داشـته، نگذشـته اسـت به 
علاقـه‌اش برسـد و از طرفـی، کتـاب هـم بـه آن صـورت توی دسـت و بالَـش نبـوده اسـت. درس‌هایم خوب 

گـر موضـوع کتـاب،  اسـت و بـه کتاب‌خوانـدن هـم علاقـه دارم، البتـه نـه بـه انـدازه مـادرم؛ با‌این‌حـال ا
طنـز باشـد یـا چیـزی درباره تاریـخ ایـران باسـتان، از خواندنـش نمی‌گذرم.

ن ا ب‌خو ر کتا د ت زندگی بـا ما لذ
قبول کنید مواجه‌شدن با این صحنه‌ها، 

تعجب‌آور اسـت؛ اینکه یک نفر هر دو هفته یک بار بیاید 
کتابخانه، با ذوق و شوق یک بغل کتاب امانت بگیرد و دو هفته بعد 

بیاید آن‌ها را تحویل بدهد و باز با یک بغل کتاب تازه، از کتابخانه برود بیرون 
و ایـن رفتـار، ماه‌هـا تکـرار شـود. یـک روز از خانـم امامـی کـه خالـق ایـن صحنه‌هـا بود، 

پرسیدم: واقعا همه این‌ها را می‌خوانید؟ با لبخند پاسخ داد: چرا‌که نه! از هر کدامشان 
که سؤالی دارید، بپرسید. بعد هم شروع کرد درباره موضوع کتاب‌ها توضیح دادن.

بر‌اسـاس کلیشـه‌های ذهنی و با ایـن پیش‌فرض که کتاب‌خوان‌هـا، احتمالا تحصیلات 
بالایـی دارنـد، از تحصیلاتـش پرسـیدم و وقتـی متوجـه شـدم کـه تـا پایـان مقطـع ابتدایـی 

خوانـده‌ اسـت، از علاقـه او بـه کتـاب بیشـتر تعجـب کـردم. ایـن عضـو فعـال کـه پیـش از ایـن بـه 
واسـطه عضویـت فرزنـدش، از منابـع کتابخانـه اسـتفاده می‌کـرد، از تیـر پارسـال به‌صـورت رسـمی بـه 
جمـع اعضـای کتابخانـه قائمیـه پیوسـته و در ایـن حـدود ‌9مـاه، 53 جلد کتـاب امانت گرفته اسـت. 

ک‌گذاشـتن تجربـه‌اش دربـاره  گفت‌وگـوی خانـم امامـی بـا دیگـر اعضـای کتابخانـه و به‌اشترا
کتاب‌هایـی کـه خوانـده، صحنه‌ای اسـت کـه هر علاقه‌منـدی به حـوزه کتـاب و کتاب‌خوانی 

آرزوی دیدنـش را دارد.

حـالا کـه روبه‌رویـش نشسـته‌ایم، تعریـف 
می‌کنـد کـه امـروز صبـح دلـش بی‌هـوا، 
هوای زیارت آقا را کرده بود. برای همین 
زودتر از هر روز، بساط ناهار را برای همسر 
و سـه فرزنـدش آماده کرد و خانه‌شـان را 
در روسـتای امرغـان بـه مقصـد حـرم ترک 
گفـت. او برنامه‌ریـزی درسـت بـرای کارهـای 
روزانـه را در کتاب‌هـای موفقیـت خوانـده اسـت و 
خوب می‌داند که چطور هم برای خودش وقت بگذارد 

و هم به وظایف همسـری، مادری و شـغلش برسـد.
نجـوای بانـوی کتاب‌خـوان محلـه التیمور بـا حضرت، 

مانـع حضـور به‌موقعـش در فلافل‌فروشـی نشـد و مثـل 
هـر روز، سـاعت ‌10صبـح خـودش را بـه مغـازه رسـاند تـا 
روزمره‌هایـی رزق‌آفریـن را تکـرار کنـد، مایـع فلافـل را 
خ‌شـدن آماده کند؛  بـرای ریخته‌شـدن در قالب‌ها و سر
گوجه‌هـا، خیارشـورها و کلم‌هـای خردشـده را در ظـرف 
مخصوصشان بریزد و سلف‌سرویس‌ها را از انواع ترشی‌ 
پـر کنـد. بعـد‌از چند‌سـال فلافل‌فروشـی، حسـاب کار 
دسـتش آمده اسـت که وقتی سـاعت از 11صبـح بگذرد، 
مشـتری‌ها یکی‌یکـی و چندتـا چندتـا از راه می‌رسـند و 
سـاندویچ‌های یـک نـان و دو نان را سـفارش می‌دهند. 
بیشتر مشتری‌ها بومی‌اند و در مغازه‌های هم‌جوار کار 

می‌کننـد. برخـی هم از دانش‌آمـوزان دبیرسـتان ایمان 
هسـتند کـه رو‌بـه‌روی فلافل‌فروشـی قـرار دارد. آن‌ها در 
ایـن مـدت، بی‌بی‌زهـره  امامـی را خـوب شـناخته‌اند و 
بارهـا او را در مسـیر رفـت یـا برگشـت از کتابخانـه قائمیه 
دیده‌انـد؛ در‌حالی‌کـه چندیـن کتـابِ باریـک و قطـور را 
در آغـوش دارد. نـه ایـن پیـاده‌روی چند‌دقیقـه‌ای تـا 
کتابخانـه برایـش تکـراری شـده اسـت و نـه سـؤالاتی که 
کسـبه و مشـتری‌ها با تحسـین و تعجب از او می‌پرسند: 
»بی‌بـی بـاز رفتـی کتابخانـه؟ راسـتی راسـتی همـه ایـن 
کتاب‌هـا را می‌خوانـی؟ مغـزت سـوت نمی‌کشـد؟ چـه 

حوصلـه‌ای داری بـه قرآن!«

تکرار 
ین شیر

خ نشـان  فرزانه شـهامت| بخت، یـار بود و چنـد‌روزی می‌شـد کـه پرتوهایـی از آفتـاب کم‌جـان، به اهالـی روسـتای قصر، ر

می‌دادنـد. چیـزی تـا نـوروز نمانـده بـود و اعضـای خانـواده هشـت‌نفره امامـی بـرای تکانـدن غبـار از خانه‌شـان به‌خـط 
لا یکـی از دخترهـا بایـد روزنامه‌هـای  شـده بودنـد. فرش‌هـای نشـیمن را پسـرها بـه حیـاط بـرده بودنـد تـا بشـویند و حـا
‌‌باطلـه‌ای را کـه زیرفرش‌هـا پهـن شـده بـود‌، از کـف اتـاق جمـع می‌کـرد. هر‌چنـد بی‌بی‌زهـره، دختـر یکـی مانـده بـه آخـر 
غ از هیاهـوی اطرافـش،  خانـواده، بـرای ایـن کار داوطلـب شـده بـود، دقایـق متمـادی بـود کـه کـف اتـاق، نشسـته و فـار
مشـغول خوانـدن مطالـب روزنامه‌های رنگ‌ورو رفته بـود؛ صحنه‌ای تکراری که صدای اعتراض مادر و خواهرهایش 

را بلنـد کـرده بـود، »بـاز تـو نشسـتی بـه خوانـدن؟ خسـته نمی‌شـوی از مجلـه و کتـاب و روزنامـه؟«
لا آورد  او کـه بعـد‌از تـرک تحصیـل اجبـاری، تمـام امیـد، تفریـح و شـادی‌اش شـده بـود خوانـدن همیـن کاغذهـا، سـر بـا
و از جـا برخاسـت؛ بـه امیـد پیدا‌کـردن فرصتـی دیگـر بـرای تنهـا مانـدن در دنیـای مطالعـه. دختـرک آن روزهـا و بانـوی 
فلافل‌فـروش امـروز محلـه التیمور، همچنان شـیفته این خلوت اسـت و کوتاه‌ترین فرصت‌هایش را برای غرق‌شـدن 

در دنیـای خواندنی‌هـا، غنیمـت می‌دانـد.


